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The role of lexicology in resolving quranic doubts 
A case study of the words "yutiqunah", "tara’ib" and "sabiyy" 
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Abstract 
An examination of the doubts raised against the Qur'an shows that 

the source and axis of many literary debates is the lexical type of the words 
of the Qur'an; Therefore, the present article intends by examining some 
doubts that are centered on lexicology, by the method of description and 
analysis, emphasizing the need for research in linguistic and Quranic 
terminology and using the correct and sound rules of lexicology for 
interpretation of the Qur'an and to answer to doubts. In this study, it was 
found that the source of the doubts of the three-day fast of Ramadan, the 
incompatibility of human creation with scientific discoveries about the 
combination of jumping water from the bones of the man's back and the 
middle of the woman's breasts, and the doubt of incompatibility of Jesus' 
speech in the cradle based on the Christian sources, rooted in Lack of 
correct knowledge of the meaning of the words "Yutiqunah" and "Ayyaman 
Ma'ududat" in verse 184   of Baqarah, "Tara’ib" in verse 7   of Tariq and 
"Sabiyy" in verse 29   of Surah Maryam, and can be relied on by using 
lexical sources. The Qur'an itself and the choice of meaning according to 
the scientific and historical facts of these words from among their various 
meanings, answered the mentioned doubts. 

Keywords: Method of Criticism of Doubts, Quranic Doubts, Rules of Quranic 
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    شناسي در حل شبهات قرآنينقش واژه
 هاي «يُطيقونه»، «ترائب» و «صبيّ» بررسي موردي واژه 

  ١سیدمحمود طیب حسینی 

  چكيده
از    ي ار ي كه منشـأ و محور بس ـ  دهد ي قرآن نشـان م   ه ي شـبهات مطرح شـده عل  ي بررس ـ

رو مقاله حاضــر در    ن ي كلمات قرآن اســت، از ا   ي نوع واژه شــناس ــ ژه ي به و   ي مباحث ادب 

و    ف ي اسـت، با روش توص ـ  ي شـناس ـكه محور آنها واژه   ي ا چند شـبهه   ي صـدد اسـت با بررس ـ

از قواعد    ي ر ي گ و بهره  ي قرآن   ي شـناس - ه و واژ   ي در مباحث زبان   ق ي بر ضـرورت تحق   ل ي تحل 

  ن ي كند. در ا   د ي قرآن و پاســخ به شــبهات تأك   ر ي تفس ــ  ي برا  ي شــناس ــمتقن واژه و    ح ي صــح 

 نش ي آفر   ي به دسـت آمد كه منشـأ شـبهه سـه روز بودن روزه ماه رمضـان، ناسـازگار   ق ي تحق 

ــان از ترك  ــلب مرد و م   ب ي انس  ــ  ان ي آب جهنده ص ــف   نه ي س ــبهه   ي علم  ات ي زن، با كش و ش

خن گفتن ع   ي ازگر ناس ـ ه ي ر  ي ح ي (ع) در گهواره با منابع مس ـ ي س ـي سـ ناخت   شـ در عدم شـ

  ٧  ه ي بقره، «ترائب» در آ  ١٨٤  ه ي معدودات» در آ   اما ي و «أ   قونه» ي ط ي واژگان: «  ي معنا   ح ي صح 

معتبر، بهره    ي به منابع لغو   ه ي با تك  توان ي بوده اســت و م  م ي مر   ٢٤  ه ي در آ   » يّطارق و «صــب 

ا   نش ي گرفتن از خود قرآن و گز  ا   ي معنـ ا حقـ واژگـان از    ن ي ا   ي خ ي و تـار   ي علم   ق ي موافق بـ

  شده پاسخ داد.   اد ي متعدد و مختلفشان به شبهات    ي معان   ان ي م 

  . روش نقد شبهات  ، ي قرآن   ي شناس قواعد واژه   ، ي شناس واژه  ، ي شبهات قرآن :  هاي كليدي واژه 
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  . مقدمه١
ــألـه وجود تنـاقض در قرآن بـا انگيزه  هـاي مختلف مطرح از آغـاز نزول قرآن تـاكنون، مسـ

ــت. همواره برخي از مخـاطبـان و مراجعـان   ــمنـدان نيز بـازتـاب يـافتـه اسـ بوده و در تـأليفـات دانشـ

ــبت به فهم پاره  ــده و گاه از آن به نس ــؤال يا اي از آيات قرآن دچار خطاي در فهم ش عنوان س

ف اند كه با هد اند. گاه نيز مخالفان و معانداني بوده اشكال يا ابهام يا تعارض در قرآن ياد كرده 

ــبت  زعم  اند تا به هايي را به قرآن يا برخي آيات آن داده ايجاد ترديد در باورمندان به قرآن، نس

گونه اشــكالات يا هاي مخاطبان را بگيرند. طرح اين خود جلوي گســترش و نفوذ قرآن در دل 

ؤالات به  بهه سـ ده اسـت؛ زيرا تا زماني كه شـخصـي معنايي از قرآن عنوان شـ اي بر قرآن تلقي شـ

ت؛ اما هنگامي ا نداند و به ر  ش اسـ ؤال و پرسـ ؤال كند، سـ تن سـ كه چيزي را از قرآن قصـد دانسـ

قصــد ارزيابي پاســخ كند كه دانســته، اما برايش قابل پذيرش نيســت و به دانســته يا تصــور مي 

مخاطب و يا ايراد اشـكال بر قرآن و يا با اغراض مشـابه ديگري مثلاً ايجاد ترديد در باورمندان  

شـود. پيشـينة طرح شـبهات  كند، سـؤال او طرح يك شـبهه عليه قرآن تلقي مي ن سـؤال مي به قرآ 

ــتين آيات قرآن مي  ــر نزول نخس ــد. آيات: « عليه قرآن به عص إنَِّهُ فَكَّرَ وَ قدََّرَ* فَقتُِلَ كَيْفَ رس

رَ* ثمَُّ أَ  تكَْبَرَ*  فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ قَدَّرَ* ثمَُّ قتُِلَ كَيْفَ قَدَّرَ* ثمَُّ نَظَرَ* ثمَُّ عَبَسَ وَ بَسـَ دْبَرَ وَ اسـْ
رِ  حْرٌ يؤُْثرَُ* إِنْ هذا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشــَ اي اسـت كه با )، بيانگر نخسـتين شـبهه ١٨ -   ٢٥» (مُدثر/  ســِ

ــوي وليـد بن   (ص) هـدف دور كردن مردم مكـه از گرد پيـامبر  ان، از سـ و جلوگيري از ايمـان آنـ

).  ٢١٤:  ٢٣، ج ١٤١٩االله،  ؛ فضـل ٧٠٦:  ٣٠، ج ١٤٢٠رازي،   مغيره مطرح شـده اسـت (ر.ك: فخر 

دني نيز نشـــان  ات مختلف مكي و مـ ه تحـدي در آيـ ل  دعوت قرآن بـ ابـ دة جـدي بودن تقـ دهنـ

هاي نارواي آنان به قرآن اســت. ســپس در عصــر پيامبر و عهد مشــركان مكه با پيامبر و نســبت 

،  ١٤٠٣آيات (مثلاً ر.ك: مجلسي،   از آن، هميشه تناقضاتي ميان برخي هاي پس صحابه و دوره 

) يا شـبهات و سـؤالاتي از سـوي برخي مسـلمانان و  ٣٥٧:  ١، ج ١٤٠٣؛ طبرسـي،  ١٢٩و    ١٢٠:  ٩٠ج 

ــبت به پاره  ــلمانان نس ــده اما عالمان اي آيات قرآن و احكام و معارف دين مطرح مي غيرمس ش

؛ مجلســي،  ٤٦  –  ٤٨  : ١٤٢٣قتيبه،  اند (ر.ك: ابن داده صــحابه به تناقضــات و شــبهات پاســخ مي 

  ). ٥ -   ١٤:  ٢، ج ١٤٢١، سيوطي،  ١٢٩و    ١٢٠:  ٩٠، ج ١٤٠٣

ا آن،  ــب بـ ــده و متنـاسـ ــبهـات موجود دربـارة قرآن از ابعـاد مختلفي متوجـه قرآن شـ شـ

ــخ به آن كتاب  ــده، هاي مختلفي در رد يا پاس ــبهات مطرح ش ــت. از ميان ش ــده اس ها تأليف ش
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ــتفـاده از ابزار علوم ادبي  هـاي زبـاني و اد بخش قـابـل توجهي نـاظر بـه جنبـه  بي قرآن بوده و بـا اسـ

ــخ  اسـ ل پـ ابـ التبع  قـ از براي فهم قرآن و بـ نيـ ان، علوم ادبي مورد  اور محققـ ه بـ گويي اســــت. بـ

ــرف، نحو، لغت، معاني، بيان، بديع.  پاســخ  ــش علم: ص ــبهات قرآني عبارتند از ش گويي به ش

ــعـدي،  ٤٣  -   ٤٤:  ١٣٨٣(ر.ك: حكيمي،    – ١٣١٤:  ١، ج ١٣٧٣ا،  ؛ دهخـد ٢٢٣:  ٢، ج ١٣٩٢؛ اسـ

گانه به بررسـي ضـرورت و نقش دانش  ). مقالة حاضـر قصـد دارد از ميان علوم ادبيِ شـش ١٣١٣

ها بپردازد؛ بنابراين، مقاله درصـدد پاسـخ به اين سـؤال شـناسـي در پاسـخ به شـبهات و حل آن واژه 

ت كه دانش لغت و واژه  بهات قرآني چه نقش يا نقش اسـ خ به شـ ي در پاسـ ناسـ تواند  ي مي هاي شـ

روري گيري از دانش واژه ايفا كند؟ و بهره  بهات ضـ ي تا چه ميزان براي پاسـخگويي به شـ ناسـ شـ

  است؟ 

  . پيشينة پژوهش١-١
ــبهات قرآني تمركز روي  ــخگويي به ش ــي از تلاش محققان در حوزة پاس همواره بخش

خ داده واژه  بهات را با اين ابزار پاسـ ي از شـ ي صـحيح كلمات بوده و بخشـ ناسـ تين  ان شـ د. از نخسـ

ق) است با عنوان «تأويل مشكل القرآن» كه    ٢٧٦قتيبه دينورى (د آثار در اين زمينه متعلق به ابن 

ــي از آن ناظر به  ــخ داده و بخش ــبهات قرآن را پاس ــكلات و ش در آن با تكيه به علوم ادبي مش

كتاب    شـناسـي اسـت. از ديگر آثار قابل توجه در حل و پاسـخ به شـبهات قرآني، مباحث واژه 

ــي عبدالجبار معتزلي (د  ق) و «غرر الفوائد و درر القلائد»  ٤١٥«تنزيه القرآن عن المطاعن» قاض

ي (د  يد مرتضـ هور به سـ وي علوي مشـ ين موسـ تر  ٤٣٦يا «امالي» علي بن حسـ ت كه در بيشـ ق) اسـ

گيري  مجالس اين كتاب دو جلدي سـيد مرتضـي به تبيين و تحليل آيات مشـكل قرآن به بهره 

  شناسي پرداخته است. ويژه واژه ادبي به از علوم 

از آن مفسـران و دانشـمندان مسـلمان تا دوره معاصر، همواره بخشي از شبهات مطرح  پس 

: الباب  ١٤٢٣اند (ر.ك: معرفت، شــناســي پاســخ داده عليه قرآن را با تكيه به دانش لغت و واژه 

ا الخـامس؛ همـان،   ــال ١٣٨٥الثـاني تـ ا الخـامس). در سـ هـاي اخير برخي آثـار نيز : البـاب الثـاني تـ

صـورت مسـتقل و هم در ضـمن مباحث يك مقاله، با تكيه  وردي و مصـداقي، هم به صـورت م به 

اند؛ همچون مقالة «واكاوي معناي واژه ها پرداخته نقد شــبهات و پاســخ به آن پژوهي به بر واژه 

ــبهات» (ر.ك: همايش ملي واژه  ــخ به ش ــلامي). با اين  «ابق» در قرآن با پاس پژوهي در علوم اس
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شـناسـي شـايسـته اسـت و در پاسـخ به شـبهات قرآني نقش  گونه كه واژه آن  وجود تا به امروز 

دارد، مورد توجه قرار نگرفته اســت. ضــمن اينكه تاكنون مقالة مســتقلي جايگاه واژه پژوهي و  

 نقش آن در نقد شبهات را به بحث نگذاشته است.  

  . مفهوم شناسي٢
  . شبهه١-٢

بهَه» در لغت از ريشــه «ش   اصــل به معناي شــباهت داشــتن يك چيز به چيز ه»، در  ب «شــُ

:  ٣، ج ١٤٠٤فارس،  شــكل بودن با آن در رنگ يا اوصــاف ظاهري اســت (ر.ك: ابن ديگر و هم 

تبَهََتِ ) و « ٢٤٣ ــْ ابهََتْ » و « الأْمُُورُ   اشــ ــَ ــدند؛  الأْمُُورُ   تشَــ ــتبه شـ » يعني آن كارها با يكديگر مشـ

ــازي نبودند (ر. طوري به  ديگر، دو  عبارت ). به ٣٠٣:  ٢، ج ١٤١٤ك: فيومي،  كه قابل تمايز و جداس

؛ فيروزآبادي،  ٣٢٠:  ١٩٧٩شـوند (زمخشـري،  چيز چنان با هم شـبيه شـدند كه با يكديگر اشـتباه مي 

بْهَةُ ). « ٢٩٩:  ٤، ج ١٤١٥ بهه ناميده شُـ بيه حق اسـت و جمع آن « » را نيز بدان جهت شُـ بَهٌ اند كه شـ »  شـُ

بهَُاتٌ و «  » امر بر او درهم و  إشـــتبََه الامرُ عليه ). همچنين « ٣٠٣:  ٢ج   ، ١٤١٤آيد (فيومي،  » مي شـــُ

»،  إشـتبََه فی المسـأله » به معناي شـك و ترديد كردن اسـت؛ مثلاً « إشـتبه فی... برهم و قاطي شـد و « 

) و بدگمان شـد  ٤٧٠- ٤٧١:  ١٣٨٥يعني در صـحت آن مسـأله شـك كرد (مصـطفي و همكاران،  

بهه كردن اســت؛ « ). باب تفعيل آن به ٣١٩:  ١٣٧٩(آذرنوش،   بَّه عليه الامرَ معناي ايجاد شــُ »  شـــَ

د (مصـطفي و همكاران،  گونه يعني كار را بر او مبهم و دو پهلو كرد، به  تبه شـ اي كه با غير آن مشـ

٤٧٠  –   ٤٧١:  ١٣٨٥ .(  

ــت كه   ــبهه در اين مقاله بيان هر مطلبي اسـ ــود از شـ ــده، مقصـ با توجه به مطالب ياد شـ

هاي  دة آن، يا ايجاد شـك و ترديد در مخاطب نسـبت به گزاره دهندة شـك و ترديد گوين نشـان 

ت از آيات قرآن و رواج دادن آن با  ت نادرسـ امل هرگونه برداشـ بهه شـ ود. همچنين شـ ديني شـ

ت هدف يا نتيجه ايجاد تزلزل در دين  ت. يا درآميختن برداشـ هاي صـحيح و ناصـحيح  داران اسـ

ــبت به گونه ، به از آيات قرآن و رواج دادن آن ميان دين باوران  ــك و ترديد آنان نس اي كه ش

  هاي ديني را به دنبال داشته باشد. آموزه 

  شناسي. واژه٢-٢
شناسي»، تلاش براي شناخت معناي صحيح كلمات يك متن و در اينجا  مقصـود از «واژه 
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ناخت بايد با مراجعه به  ناخت معناي دقيق و صـحيح كلمات قرآن اسـت و اين شـ تلاش براي شـ

  تبر و بر اساس قواعد متقن، شناخته شده و مورد پذيرش عقلا انجام گيرد. منابع مع 

  شناسي شرط لازم تفسير قرآن. آگاهي از علوم ادبي و واژه٣-٢
ــلوب  هـاي بيـان عربي و نظم بـديع آن نـازل قرآن كريم بـه زبـان عربي مبين و مطـابق بـا اسـ

كس بخواهد به معاني و مقاصـد قرآن كريم دسـت يابد، بايد بهرة  شـده اسـت. بديهي اسـت هر 

ــد وگرنه قادر به فهم آن نخواهد بود. چنانكه مجاهد،   ــته باشـ زيادي از زبان و لغت عربي داشـ

مرده  ير كتاب خدا را ناروا شـ ر معروف تابعي، اقدام غير عالم به زبان و لغات عربي به تفسـ مفسّـ

  ).  ٣٩٦:  ١، ج ١٤١٠است (ر.ك: زركشي،  

راغب اصــفهاني نيز در مقدمة كتاب «مفردات»، نخســتين دانش مورد نياز يك مفســر را 

ــمرده علوم لفظي (ادبي) و از ميـان علوم لفظيـه، تحقيق دربـارة كلمـات قرآن از همـه مهم  تر شـ

هاي قرآن همانند نياز بنّا به آجر در سـاختن بناسـت  اسـت. به نظر وي نياز مفسـر به تفسـير واژه 

  . ١) ٥٤- ٥٥:  ١٤١٢صفهاني،  (راغب ا 

  ترين عامل ايجاد شبهه و انحرافشناسي مهم. ضعف در زبان عربي و واژه٤-٢
ها، انحرافات و خطاهاي فكري، عقيدتي، فقهي  بسـياري از تفسـير به رأي عامل اسـاسـي 

هاي  رو يكي از انگيزه شــناســي بوده اســت. از همين در اســلام و ضــعف در زبان عربي و واژه 

ل  ير ادبي، هاي واژه ي تدوين كتاب اصـ ي قرآن و تفاسـ ناسـ ير بوده  شـ گيري از خطاي در تفسـ پيشـ

منظور حل شـبهات قرآني، محدود ويژه به شـناسـي قرآن به اسـت. ضـرورت پژوهش درباره واژه 

ــت و اغلـب براي گزينش معناي دقيق  ــحيح به دريافت معنـاي واژه نيسـ تر واژه، از ميان تر و صـ

تعدد آن اسـت؛ همچنان كه يكي از علل اصـلي طرح شـبهه نسـبت به آيات معاني مختلف و م 

ــي در اين  ــت. زركش ــت واژگان قرآن اس گويد: «بدان كه  باره مي قرآن، انتخاب معناي نادرس

له آن آگاه نيسـت، نبايد به تفسـير سـخني از كلام خدا كسـي كه به حقايق لغت و معاني موضـوع 

ــت لفظي  بپردازد. همچنين نبـايـد بـه فراگيري   مقـدار كمي از لغـت اكتفـا كرد؛ چراكـه ممكن اسـ

 
گاهي از معاني الفاظ قرآن کریم به   ١ گاهی از دیدگاه عالمان و مفسران اسلامي در مورد ضرورت آ عنوان مقدمه ورود  برای آ

و همان،   ٤٤٩:  ٢، ج١٤٢١؛ سیوطی، ٣٩٦:  ١، ج١٤١٠؛ زرکشی، ٨ – ١٩مقدمه و   ١٦تا: به تفسیر قرآن ر.ک: ابوعبیده، بی
 . ٣٧١ - ٣٧٢: ١ج
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مشـترك ميان دو معنا باشـد و آن شـخص يك معناي لفظ را فراگيرد، در حالي مقصـود خدا در 

  ).  ٣٩٩:  ١، ج ١٤١٠آيه معناي ديگر آن لفظ است» (زركشي،  

دهد كه بخش  هاي اخير متوجه قرآن مجيد شـده، نشـان مي بررسـي شـبهاتي كه در سـال 

ــت. براي نمونه،  مهمي  ــناخت دقيق معناي واژگان قرآن بوده اس ــبهات معلول عدم ش از اين ش

ــتن   ــتان فرزند خواسـ يكي از شـــبهات ناظر به وجود تعارض و تناقض در قرآن مربوط به داسـ

ــت. مطـابق آيـة  ــرت زكريـا در قرآن اسـ ــتجـابـت دعـاي آل   ٤١حضـ ــانـة اسـ عمران، خـداونـد نشـ

ــت: «   (ع) زكريا  ــه روز معرفي كرده اس ــخن نگفتن وي در س قالَ آيتکُ ألاََّ در طلب فرزند را س

مَ النَّاسَ ثلاَثةََ أيَامٍ  ت و در آية تکُلِّ ورة مريم هم آمده اسـ تان در سـ   ١٠»؛ درحالي كه همين داسـ

اين سـوره، خداوند نشـانة اسـتجابت دعاي وي را سـخن نگفتن در سـه شـب معرفي كرده اسـت:  

الَ آيت ـُ«  الٍ قـ اسَ ثلاَثَ لَيـ مَ النَّـ اقض دروني در قرآن دارد  ک ألاََّ تکُلِّ ــان از يـك تنـ » و اين نشـ

). منشـأ اين شـبهه، تناقض عدم شـناخت معناي دقيق «يوم» و «ليل»  ١٦١:  ١٣٨٩(عباسـي و دياني، 

اســـت. واژة «يوم» در زبان عربي گاهي به معني «روز»، يعني از طلوع تا غروب آفتاب اســـت؛  

ب و روز اطلاق مي   ٧آية مانند  ورة حاقه و گاه به مجموع شـ ود؛ مانند آية سـ ورة هود:    ٦٥شـ سـ

ام   تمََتَّعُوا في «  ةَ أيََّـ ــه روز بهره : در خـانـه دارِكُمْ ثلاَثَـ ــه    هـايتـان سـ بريـد» كـه منظور از «يوم»، سـ

بانه  ه روز. واژة «ليل» نيز همين دو كاربرد را دارد و گاهي فقط بر  شـ شـب يعني  روز اسـت، نه سـ

بح اطلاق مي  ود؛ مانند آية از غروب آفتاب تا صـ ورة ليل: «  ١شـ جی سـ »، و گاه هم  و اللیل اذا سـ

ــب و روز دلالـت دارد؛ مـاننـد آيـة   ی أرَْبَعِينَ لَيْلَـةبقره: «   ٥١بر مجموع شـ دْنَـا مُوســــَ »  وَإذْ وَاعَـ

ــده، درحالي  ــب تعبير ش ــي در كوه طور كه به چهل ش يقات چهل  كه اين م دربارة ميقات موس

  ).  ١٦١:  ١٣٨٩؛ عباسي و دياني،  ١٢٨:  ١٤٣٠روز بوده است (ر.ك: خويي،  شبانه 

  . ضرورت تدوين قواعد جامع، كامل و دقيق براي معناشناسي واژگان قرآن٥-٢
ــت از آيات قرآن كه مي به  ــوءبرداش ــبهه  منظور پرهيز از هرگونه س تواند منجر به يك ش

ــت در فهم و  ــير واژگان قرآن به قواعدي متقن، جامع و كامل   عليه قرآن گردد، لازم اسـ تفسـ

  پايبند بود. قواعدي همچون: 

  گيري از خود قرآن براي شناخت معناي كلمات بهره  

  شناخت معناي كلمه، مطابق فهم مردم عصر نزول 
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  مراجعه به منابع معتبر جهت فهم و تفسير معناي واژگان 

  ن قرآن در تفسير واژگا   (ع) گيري از احاديث اهل بيت بهره 

  ترين معناي يك واژه از ميان معاني مختلف آن انتخاب بهترين و مناسب 

  در نظر گرفتن همه قرائن لازمِ موجود در متن جهت فهم معناي واژه 

   ...بهره بردن از تجربه مفسران گذشته و مراجعه به سخنان آنان و 

 ).  ٣٨- ٤٢  : ١٣٩٥حسيني،  ؛ طيب ٧٩- ٢٥٩:  ١٣٩٤(جهت اطلاعات بيشتر ر.ك: بابايي،  

شــناســي، در ادامه ســه شــبهه قرآني بر محور واژه را منظور اثبات اهميتّ نقش واژه به 

كنيم. در اين بررسي، براي معناشناسي هر واژه، بعد از مراجعه به منابع لغوي معتبر و  بررسي مي 

معناي  شــناســي كه ســخن نهايي در ترين منبع معتبر واژه عنوان اصــلي تفاســير، از خود قرآن به 

 مقصود واژه از آن اوست، بهره گرفته شده است: 

  . بررسي شبهات قرآني٦
 . شبهة وجوب سه روز روزة ماه رمضان١-٦

هاي اخير در مورد روزة ماه مبارك رمضـان مطرح شـده و يكي از شـبهاتي كه در سـال 

اســت.  منشــأ قرآني دارد، شــبهه وجوب ســه روز روزة ماه مبارك رمضــان و نه يك ماهه آن  

ــت. وي در  ــايت «بوي باران» اس ــليم در س ــبهه دامن زده، آرش س ازجمله افرادي كه به اين ش

بخشــي از ســخن خود گفته اســت: ســردرگمي تفســيري ناشــي از ابهام در درك ســاختاري  

ــه آيـة   هُ بقره تـا آنجـا جلو رفتـه كـه فعـل مثبـت «   ١٨٥تـا   ١٨٣مجموعـه سـ وَ عَلَی » در آيـة « یُطِیقُونَـ

ذینَ یُ  کینٍ... الَّ خواهي و كاملاً  به طور دل ) توســط مفســران به ١٨٤» (بقره/  طیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِســْ

اند! در اين  وارونه، فعل منفي فرض شــده اســت و با اين فرض معني جمله را كاملاً تغيير داده 

ديه» يا عنوان «ف آيه گفته شــده اســت هر كس توانايي آن را دارد (دقت شــود: توانايي دارد) به 

خواهي اين فعل مثبت،  به جايگزينِ روزه، به مسـكين طعام دهد؛ اما مفسـران با منفي كردن دل  

ير كرده  ود: توانايي ندارد)، به چنين تفسـ عنوان  اند: هر كس توانايي روزه گرفتن ندارد (دقت شـ

ده در ياد ش ـ ). فرد /http://booyebaran.irآرش سـليم،  «كفاره» به مسـكين طعام دهد (ر.ك: 

  نويسد: ادامة برداشت خود از آيات مي 
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ــه آية  ــاهده مي   ١٨٥تا   ١٨٣در يك نگاه كلي به س ــورة بقره مش ــت  ١كنيم كه:  س . نخس

ــه روزه و تعداد روزه معرفي مي  ــخص  فريض ــپس گزينه جايگزين يا عوض آن مش گردد و س

گردد. اعلام مي   داري ســورة بقره، ماه رمضــان ماه ويژة روزه   ١٨٥شــود. در ادامه، در آية مي 

«تعداد»    ١٨٤مشــكل اصــلي كه به ابهام و برداشــت نادرســت رايج انجاميده، اين اســت كه آية 

ــن نمي روزه را به  ــخص روشـ أيَّاماً كند. بلكه با عبارت ظاهراً مبهم « طور دقيق با يك عدد مشـ

دُوداتٍ   ــمَعْـ ا مطـالعـه اصـ ا بـ ــت امـ ام  طلاح « » بـه مفهوم «چنـد روز» (تقريبي) بيـان گرديـده اسـ أيَّـ

دُودات  ــوع حج (ر.ك: بقره/ » در آيـات ديگر قرآن بـه مَعْـ راحتي  )، بـه ٢٠٣ويژه در آيـات موضـ

وَاذْکُرُوا  » تقريبي نيســت و دقيقاً ســه روز اســت: « أيَّام مَعْدُودات گيري كرد كه « توان نتيجه مي 

لَ فِی يَوْمَيْنِ فَلآ    ».  إثْمَ عَليَْهِ  စَّ فِی أيََّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تعََجَّ

در اين برداشت مخالف ديدگاه همه فقها و مفسران قرآن از شيعه و اهل تسنن و مخالف  

هاي مختلفي انجام گرفته اسـت كه  اجماع مسـلمانان در وجوب روزه ماه رمضـان، سـوءبرداشـت 

خ به آن  تقل مي پاسـ آية  طلبد. در اين ميان دو فهم غيرعلمي از دو واژه موجود در ها مجالي مسـ

اســـت:    ١٨٤ ه . « ١رخ داده كـه محور بحـث مـ ــتن بر  يطُيقونـ اقـت و توان داشـ اي طـ ه معنـ » را بـ

بقره مقايسـه كرده و به معناي سـه   ٢٠٣» را با آية أيَّاماً مَعْدُوداتٍ . « ٢داري دانسـته اسـت؛ روزه 

ت. همان  د براي فهم علمي معناي واژگان قرآن علاوهگونه كه پيش روز گرفته اسـ اره شـ   تر اشـ

بر مراجعـه بـه منـابع كهن و معتبر لغـت، بـايـد از خود قرآن نيز بهره برده و از ميـان معـاني مختلف  

  ترين معنا را براي واژه قرآني برگزيد. ترين و مناسب هر واژه صحيح 

  . يُطِيقُونَه ١-١-٦
» فعل مضـارع از باب إفعال و از ريشـه «طوق» اسـت. «طوق» همان طوق و يُطيقون واژه « 

ت كه به گردنب  ده و در ندي اسـ عه داده شـ پس در معناي آن توسـ عنوان زيور در گردن كنند؛ سـ

ت  قت و رنج بياندازد، به كار رفته اسـ ي تحميل كردن كه او را به مشـ معناي باري بر دوش كسـ

تواند كاري را با مشــقت انجام ده و به » اســم اســت به معناي آن مقداري كه انســان مي طاقة و « 

لنا ما لا طاقةَ لنا به مثلاً در آية شـريفه « عجز رسـد؛   » به معناي  طاقة )، « ٢٨٦» (بقره/ و لا تحَُمِّ

قدرت نيسـت، بلكه به معناي تكليفي اسـت كه انجام آن دشـوار اسـت و مشـقت دارد؛ زيرا از 

ت، بر وي تكليف كند،   ان قادر بر انجام آن نيسـ ت خداوند كاري را كه انسـ نظر عقلي قبيح اسـ
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ســت گاه خداوند كاري را كه انجام آن بر انســان دشــوار اســت و او را به مشــقت  اما ممكن ا 

، مجمع اللغة العربیه بمصـر ؛  ٥٣٢:  ١٤١٢اندازد، بر وي تكليف كند (ر.ك: راغب اصـفهاني،  مي 

ياري از لغويان « ٨٧٢:  ١٣٩٤ » از باب افعال را به يك معنا گرفته و هر دو را أطاق » و « طاق ). بسـ

ــتن بر  ؛ فيومي،  ٣٥٣: ٣، ج ١٤١٥انـد (ر.ك: فيروزآبـادي،  انجـام كـاري معنـا كرده  بـه قـدرت داشـ

ابن ٣٨١:  ٢، ج ١٤١٤ بـا ١٩١:  ٩، ج ٢٠٠١؛ ازهري،  ٢٣٢:  ١٠، ج ١٤١٤منظور،  ؛  معنـا  اين  امـا   (

رســد و بايد در همه  تر به نظر مي كاربرد قرآني اين واژه ناســازگار اســت و ســخن راغب دقيق 

ــقت و ز  ــتقات «طاقت» معناي مش ــقت در معناي  مش حمت را هم ديد. به همين دليل وجود مش

ت كه دربارة خداوند فعل «قدرت» به كار مي  رود  رود، اما فعل «طاقت» به كار نمي «طاقت» اسـ

گويند خداوند قدرت انجام فلان كار را دارد، اما هرگز گفته  )؛ مثلاً مي ١٠٣:  ١٤٠٠(عسكري،  

چنين بر اســاس قاعدة «اصــالت عدم دارد. هم   شــود كه خداوند طاقت انجام فلان كار را نمي 

ــانه زيادتر بودن معناي آن اســـت» (  زیادة  ترادف كلمات» و «زياد بودن حروف يك كلمه نشـ

» بـه معنـاي قـادر بودن بر انجـام  يطَُوقُ ، طـاق ) بـايـد گفـت كـه هم « المبـانی تـدلّ علی زیـادة المعـانی 

» دلالت  أطاق اين تفاوت كه باب افعال «  »، با يطُِيقُ ، أطاقَ كاري همراه با مشـقت اسـت و هم « 

قت مي  تر در مشـ خص در انجام كاري به نهايت  كند و زماني به كار مي بر مبالغه بيشـ رود كه شـ

افتد و با اينكه بر انجام آن كار توان دارد، اما بسيار بر او دشوار است (ر.ك: قرشي،  مشـقت مي 

). به همين دليل اسـت  ٢٠٦ -   ٢٠٧:  ١٣٧٦؛ بنت الشـاطي،  ٣٠٠:  ١٤٣٠؛ خويي،  ٢٥٣:  ٤، ج ١٣٧١

يْ  أطََاقَ ء اسـت. عرب « » كمترين قدرت بر شـى اطاقه گويد: « صـاحب تفسـير المنار مي كه   »  ءَ الشَّـ

كه با طاقت فرسـائى طوري ء در نهايت ضـعف باشـد؛ به كه قدرتش بر شـى گويد مگر آنگاه نمي 

ا، متحمل مي  يد رضـ ود (رشـ احب الميزا ١٥٥:  ٢، ج ١٤١٤شـ رف تمام إطاقه گويد: « ن مي ). صـ » صـ

ت (طباطبايي،   قت اسـ ت و لازمه آن وقوع فعل با مشـ ).  ١٢ : ٢، ج ١٣٩٠قدرت در انجام كاري اسـ

اني را كه قدرت بر روزه گرفتن دارند، بيان نمي  ريفه حكم كسـ كند؛ زيرا طاقت  بنابراين آية شـ

را كه قدرت بر روزه به معناي قدرت نيســت و اينان بايد روزه بگيرند. همچنين حكم كســاني  

كند؛ زيرا تكليف كسـاني كه قادر بر روزه نيسـتند، جايز نيسـت و روزه از اينان  ندارند، بيان نمي 

كند كه روزه گرفتن آنان را به مشـقت  سـاقط اسـت. بلكه آية شـريفه حكم كسـاني را بيان مي 
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ــهيلي براي اين گروه از مؤمنان اســت (ر.ك: مي  بنت الشــاطي،  افكند و حكم فديه درواقع تس

  ) و برداشت آقاي سليم از معناي «يُطيقونه» غيرعلمي است. ٢٠٧:  ١٣٧٦

  . أيَّاماً مَعْدُودات٢-١-٦
بانه  ريفه  واژة «ايام» جمع «يوم» به معناي روز و گاه مقصـود از آن شـ ت. در آية شـ روز اسـ

ــبانه با توجه به  ــت، نه ش ــود از آن روز اس ــوعِ روزه، مقص ــب موض را روزه  روز؛ زيرا روز تناس

ــبانه مي  ــالم « گيرند نه ش ــه «عدد» به معدودة روز را. اما واژه «معدودات» جمع مؤنث س » از ريش

ــم مفعول اين واژه (  ــت. معمولاً اسـ ــمردن اسـ ) در مورد عدد كم و  معدود / معدودة معناي شـ

اد بـه كـار مي محـدود بـه كـار مي  ا گـاهي هم در مورد اعـداد زيـ يز  رود؛ مثلاً در مورد چ رود، امـ

یءٌ غیرُ معدود گويند: « اندك مي  ت» (ر.ك: ازهري،  هو شـ :  ١، ج ٢٠٠١: يعني آن چيز زياد نيسـ

ــر ؛  ٥٥٠:  ١٤١٢؛ راغب اصــفهاني،  ٧٠ ). در برخي از آيات ٩٠٥:  ١٣٩٤، مجمع اللغة العربیة بمص

  قرآن احتمال هر دو معناي عدد كم و عدد زياد وجود دارد. 

ــود، بر جمع انـدك  معـدودة كـه « بـه نظر برخي لغويـان هنگـامي  ــتـه شـ » بـه «معـدودات» جمع بسـ

ــيغـة جمع گـاهي هم بر كثرت دلالـت كنـد. برخي ديگر گفتـه (كمتر از ده) دلالـت مي  انـد كـه اين صـ

الم «معدودات» هم براي تعداد اندك به كار مي مي  رود و هم براي تعداد زياد كند؛ بنابراين جمع سـ

؛ مرتضـي زبيدي،  ٦٩٥:  ٢، ج ١٤١٤؛ فيومي،  ٢٨٢:  ٣، ج ١٤١٤منظور،  و بيشـتر از ده مورد (ر.ك: ابن 

). بنابراين از نظر لغت واژه «معدودات» هميشه براي كم و محدود نشان دادن شمارة ٩٧:  ٥، ج  ١٤١٤

گاه بر  رود و گاهي در مورد عدد زياد اما هيچ يك چيز اســـت و بيشـــتر دربارة عدد كم به كار مي 

ه تركيب «أيَّاماً مَعْدُوداتٍ» بر سـه روز يا بيشـتر، يا كمتر از ده  كند؛ يعني اينك عدد معيني دلالت نمي 

شـود و بايد به ادله و  روز و يا بر يك ماه و چهل روز و... دلالت كند، از خود اين تعبير فهميده نمي 

  ، روايات تاريخي و... مراجعه كرد. (ع) هاي ديگر همچون روايات اهل بيت قرينه 

ــيل احكام قرآن هرچند بنا به ادله متقن قر  آني، روايي و فقهي، در مورد جزئيات و تفصـ

اي  گرفته شـود، اما شـايسـته اسـت قبل از مراجعه به هر دليل و قرينه  (ع) بايد از روايات اهل بيت 

ــود اين تركيب در آيه  ــاس آن مقص ــده و بر اس ــي ش ديگر كاربرد اين تركيب در قرآن بررس

  روزه كشف شود. 
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  كاربرد أيَّاماً مَعْدُوداتٍ در قرآن
دربارة روزه در آيه  » آمده است. يك بار أيَّاماً مَعْدُوداتٍ در قرآن مجيد سـه بار تركيب « 

مورد بحـث، يـك بـار در مورد ذكر خـداونـد در ايـام حج در منـا و يـك بـار هم نقـل ادعـاي يهود  

  است مبني بر عذاب شدنشان در قيامت: 

َ في . « ١ َّစ لَ في  وَ اذْكُرُوا دُوداتٍ فَمَنْ تعَجََّـ رَ   أيََّـامٍ مَعْـ هِ وَ مَنْ تـَأخََّ يَوْمَيْنِ فَلا إثِْمَ عَليَْـ

: و خداوند را در روزهايى چند ياد كنيد و آنكه (براى كوچ كردن از منا) بشــتابد لا إثِْمَ عَليَْهِ فَ 

ــه روزه بجـاى   ــت و آنكـه دير كنـد (و سـ (و اعمـال را) دو روزه (انجـام دهـد) گنـاهى نكرده اسـ

  ). ٢٠٣آورد نيز) گناهى بر او نيست» (بقره/   

ريفه، سـه روز  » در اين آ أيَّاماً مَعْدُوداتٍ مقصـود از «    ١٣و   ١٢و    ١١يا   ١٢و    ١١و    ١٠يه شـ

،  ٢٠٠٨الحجه است كه حاجيان بايد در منا وقوف داشته و ذكر خدا گويند (ر.ك: طبراني،  ذي 

فهاني،  ٣٥٠:  ١ج  ريفه، مقصـود از «معدودات»  ١٤١٢؛ راغب اصـ ، ذيل واژة عدد). در اين آية شـ

ــت (ر.ك: طو  ــي، بي انـدك بودن ايـام وجوب ذكر خـدا در منـا اسـ ؛ ابوحيـان،  ١٧٥: ٢تـا، ج سـ

) و خود اين واژه دلالتي بر سـه روز يا بيشـتر و كمتر ندارد و سـه روز بودن اين  ١٨٠:  ٢، ج ١٤٢٠

  شود. ايام از دلايل ديگر فهميده مي 

نَا النَّارُ إِلاَّ أيََّاماً مَعْدُوداتٍ . « ٢ ] جز چند روزى معين  : گفتند آتش [دوزخ قالُوا لنَْ تمََسَّـ

  ). ٢٤عمران/ ا نخواهد رسيد» (آل به م 

اين آيه نقل سـخن يهوديان اسـت كه درصـددند نزد پيروانشـان مدت عذاب خود را در 

سـورة بقره هم آمده اسـت:    ٨٠» در آية أیاماً معدودة آخرت اندك بشـمارند. همين معنا با تعبير « 

دُودَةً «  ارُ إِلاَّ أيََّـامـاً مَعْـ ا النَّـ نَـ ] جز چنـد روزى  ] گفتنـد آتش [دوزخ [يهوديـان :  وَ قـالُوا لنَْ تمََســــَّ

  معين به ما نخواهد رسيد».  

يري براي «  اله   ٤٠» دو عدد أيَّاماً مَعْدُوداتٍ در روايات تفسـ تي  روز به تعداد ايام گوسـ پرسـ

روز (به ازاي هر هزار سـال عمر دنيا، يك روز) بيان شـده اسـت (ر.ك: طبراني،    ٧اسـرائيل و  بني 

طـبـر ٣١:  ٢، ج ٢٠٠٨ ج ١٤١٢ي،  ؛  ابـن ١٤٦:  ٣،  ديـنـوري،  ٢٣:  ٢، ج ١٤١٩كـثـيـر،  ؛  ج ١٤٢٤؛   ،١  :

ني دلالت نمي ). همان ١٠٢ كند و به كار  گونه كه مشـخص اسـت «أيَّاماً مَعْدُوداتٍ» بر عدد روشـ

  بردن اين تعبير صرفاً در مقام اندك معرفي كردن مدت عذاب است. 
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ــان  معـدودة تعبير «  ــت: « » در آيـه ديگر قرآن نيز براي كم نشـ وَ  دادن عـدد بـه كـار رفتـه اسـ

دين  اهِـ دُودَةٍ وَ كـانوُا فيـهِ مِنَ الزَّ رَوْهُ بِثمََنٍ بخَْسٍ دَراهِمَ مَعْـ ــَ : او را بـه بهـايى انـدك، بـه چنـد شــ

ا بودنـد» (يوســـف/  ] او بى درهم فروختنـد؛ و در [مورد ارزش واقعى  ). در روايـات مقـدر ٢٠اعتنـ

،  ١٤٠٧درهم بيان شـده اسـت (ر.ك: زمخشـري،    ٢٢و    ٢٠درهمي كه يوسـف را به آن فروختند،  

  ).  ٤٥٧:  ٢ج 

دُوداتٍ بنـابراين تعبير «  امـاً مَعْـ » اولاً هم براي عـدد انـدك و هم براي عـدد  أيـامـاً معـدودة » و « أيَّـ

منظور محدود و كم نشـان دادن تعداد رود؛ ثانياً هر دو تعبير در هر دو مورد به بالاتر از ده به كار مي 

كند و با اسـتفاده از سـاير قرائن بايد  ثالثاً خود اين تعبير بر عدد مشـخصـي دلالت نمي يك چيز اسـت؛  

عدد مشــخص در هر مورد را به دســت آورد. ضــمن آنكه اندك بودن در هر مورد متناســب با آن  

مورد خواهد بود؛ مثلاً مقدار عذابي كه يهوديان براي خود در نظر گرفتند، متناسـب با عذاب دائمي 

ــت؛ درحالي   ٤٠ايت قيامت  نه و بي  ــده اس ــرزمين منا، با  روز معرفي ش كه اندك بودن وقوف در س

  ها، كمبودها، گرماي شديد و ساير محدوديت آن، به سه روز توقف در آنجاست. سختي 

اماً مَعْدُوداتٍ بنابراين در مورد روزه ماه مبارك رمضــان نيز «  » صــرفاً بيانگر اندك بودن أیَّ

كند و تعداد آن را بايد روزه اســـت و به خودي خود بر عدد معيني دلالت نمي تعداد روزهاي  

سـورة    ١٨٥از سـاير قرائن و دلايل به دسـت آورد. يك قرينة مهم تعبير «شـهر رمضـان» در آية 

اماً مَعْدُوداتٍ بقره اسـت كه با توجه به پيوسـتگي سـياق، بيان و توضـيح تعداد «  » اسـت (ر.ك: أیَّ

) و قرينه ديگر نقش نحوي «شــهر رمضــان» اســت (ر.ك: زمخشــري،  ٩:  ٢ج ،  ١٣٩٠طباطبايي،  

  ).  ١٢٤:  ١، ج ١٤١٨؛ بيضاوي،  ١٠٤:  ١، ج ١٤١٢؛ طبرسي،  ٢٢٧:  ١، ج ١٤٠٧

  سورة طارق با دستاوردهاي علمي (بررسي واژة ترائب) ٩. تعارض آية ٢-٦
خارج  سـورة طارق از آفريده شـدن انسـان از آبي جهنده كه از صـلب و ترائب   ٥- ٧آية 

ــت: « مي  ــود خبر داده اس ــانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافقٍِ* يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ  ش نْسـ فلَْينَْظُرِ الإِْ

لْبِ وَ التَّرائبِِ  اند، از آبى جهنده آفريده : پس انســـان بايد بنگرد كه او را از چه آفريده الصــــُّ

  آيد».  مى   هاي) پشت و ترائب بيرون شده است، كه از ميان (استخوان 

ينه زن و آب  ود از «ترائب»، سـ ت كه مقصـ ته بر اين بوده اسـ ران گذشـ تر مفسـ ديدگاه بيشـ

ده و در رحم زن با  ينه زن خارج شـ ريفه از ميان صـلب مرد و ميان سـ اره آيه شـ جهنده مورد اشـ
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ــان را بـه وجود مي  ــده و چنين انسـ ؛  ٢٥٥:  ٣، ج ١٩٨٠آورنـد (ر.ك: فراء،  يكـديگر تركيـب شـ

  ).  ٣٢٤:  ١٠تا، ج ؛ طوسي، بي ١٢٤:  ٥، ج ١٤٢١؛ نحاس،  ٩٢:  ٣٠، ج ١٤١٢طبري،  

در كتاب نقد قرآن در نقد اين برداشـت از آيه شـريفه آمده اسـت: «امروزه مشـخص شـده 

شــود و از مجراي ادرار  شــود و در كيســه مني ذخيره مي هاي مرد ســاخته مي كه مني در بيضــه 

شـود و محل سـاخت و مسـير خروج آن ربطي به سـتون فقرات و سـينه (زن) ندارد، خارج مي 

  ).   ٥٠- ٥١:  ١٣٩٣حش است» (سهُا،  پس اين گفته قرآن غلطي فا 

اين شبهه برخي مفسران را به بازانديشي در معناي «ترائب» و بازتفسير آيه شريفه واداشته  

ــت تا با تحقيق عميق  ــريفه را با اس تر دربارة معناي «ترائب»، وجود هرگونه تعارض ميان آيه ش

د. ازجمله اين دانشـمندان، اسـتاد  اند، برطرف كنن آنچه امروزه علوم تجربي دربارة آن نظر داده 

معرفت اسـت. اگرچه فهم صـحيح واژگان: «دافق»، «صـلب» و «ماء» نيز در نقد شـبهه ياد شـده 

تأثيرگذار اسـت، اما محور اصـلي شـبهه در آيه ياد شـده واژة «ترائب» اسـت؛ به همين دليل اسـتاد  

ي از معاني «ترائب» در لغت نويسد: «يك معرفت بر تحقيق در معناي اين واژه متمركز شده و مي 

هاي ريشــه پاها (در قســمت بالاي پا و ناحيه  كه با حقايق علمي نيز ســازگار اســت، اســتخوان 

كثير اين معنا را از ضــحاك گونه كه ابن هاي موجود ميان دو پاســت؛ همان لگن)، يا اســتخوان 

ب متعلق به مرد اسـت  براي «ترائب» نقل كرده اسـت. با گزينش اين معنا، «ترائب» نيز هماند صـل 

و آيه شـريفه به اين حقيقت اشـاره خواهد داشـت كه مايع مني كه در آيه شـريفه از آن به آب 

جهنده تعبير شــده، از ميان «صــلب» و «ترائب» مرد خارج شــده و به ســمت رحم زن پرتاب 

ــود» (معرفت، مي  ــر تابعي «ترائب» را به ميان دو   ١٠٥). ضـــحاك ( ٦٧:  ٦، ج ١٣٨٨شـ ق) مفسـ

؛ طبرسـي،  ٣٦٨: ٨، ج ١٤١٩كثير،  تان، ميان دوپا و ميان دو چشـم معنا كرده اسـت (ر.ك: ابن پس ـ

ــريفـه بـا گزاره ٧١٥: ١٠، ج ١٣٧٢ ــبهـة تعـارض اين آيـه شـ هـاي علمي برطرف  ). بـدين ترتيـب شـ

گونه ناسـازگاري ميان اين آيه با دسـتاوردهاي قطعي علم جديد نخواهد بود؛ خواهد شـد و هيچ 

ــد، بايد آن معنايش انتخاب و  واژه كه  زيرا هنگامي  اي قرآني داراي معاني مختلف در لغت باش

  ). ٣٢ -   ٣٣:  ١٤٠٠بر آيه حمل شود كه با حقايق علمي سازگار است (ر.ك: دياب و قرقوز،  

ها پيش از اسـتاد معرفت و دياب، در كتاب «مع الطب في  لازم به يادآوري اسـت كه سـال 

ته  القرآن»، طالقاني در پرتوي از ق  ران گذشـ رآن با تحليل ادبي آيه و با نقد ديدگاه مشـهور مفسـ

هودات كنوني و نيز با نقد ديدگاه طنطاوي صـاحب تفسـير علمي  به دليل تعارض داشـتن با مشـ
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«الجواهر» به برداشـتي نزديك به همين معنا از آيه شـريفه دسـت يافته و هرگونه ناسـازگاري آيه 

ريفه را با تحقيقات علمي رد كرده  ت. وي مي شـ د: «ماء دلالت بر وحدت و ابهام دارد  اسـ نويسـ

ت. وحدت و  كه به دو وصـف ظاهر و مجمل «دافق» و مفصـل  ده اسـ تر «يخرج ...» توصـيف شـ

ابهام «ماء» مشـعر بر اسـرارآميز يا ناچيز و مجهول بودن آن اسـت. صـلب (در اصـل هر چيز سـفت  

به مراكز و مجارى نطفه مرد گفته  هاى پشـــت و ســـپس  و ســـخت و غيرقابل نفوذ) نيز به مهره 

لابِكُمْ شــود:  مي  ها  جهت به اين نســاء). گويا ازاين   ٢٣(از آيه   وَ حَلائِلُ أبَْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أصَـــْ

هاى زيرين  هاي محكم عانه و خاصـره (لگن) و مهره شـود كه در ميان اسـتخوان صـلب گفته مي 

ل لغت به معناى چيز نرم و نفوذپذير «در مقابل صلب» كمر واقعند. «ترائب» جمع «تريبه» در اص 

ينه زن  ينه و اطراف سـ بت به سـ تْراباً و خاك مانند اسـت، سـپس به همين مناسـ
َ
)  ٣٣(نبأ/   کَواعِبَ أ

تخوان  ينه اطلاق شـده اسـت. ظاهر معناى «دافق» اين اسـت كه آن آب، خود  و سـپس اسـ هاي سـ

نده مرد «اسـپرماتوزوئيد» كه بيش از فشـارهاى  جهنده اسـت و اين مطابق اسـت با كشـف سـلول ز 

  ).  ٣٣٠ –   ٣٣٢:  ٣، ج ١٣٦٢قبض و بسطى عضلات، خود متحرك و جهنده است» (طالقاني،  

ا وي در بخش ديگري از تحليلش مي  ــينـه يـ ــد: «ترائـب»، در اين آيـه بـه معنـاى سـ نويسـ

اشعار عرب آمده   اسـتخوان سـينة زن، شاهد معتبر تفسيرى و لغوى ندارد، جز آنچه در بعضى از 

اند، از كسـى  هاى شـعرى باشـد. و نيز اينكه ترائب را به زن اضـافه كرده كه شـايد از قبيل اسـتعاره 

ت؛، زيرا آيه صـريحاً مي  فت دافق اسـ ده و مخالف صـ رين اولى جز عطاء نقل نشـ گويد: از مفسـ

كه دربارة  آيد. چنان «ماء دافق» ـــ كه مخصوص مرد است ـــ از ميان صلب و ترائب بيرون مى 

ير، در آيه  ت: نحل همين   ٦٦شـ ا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً  گونه تعبير آمده اسـ قِیکُمْ مِمَّ نُسـْ
... بنابراين صـلب و ترائب، هر دو را بايد در دسـتگاه نطفه سـاز مرد جسـتجو نمود (ر.ك:   خالِصـاً 

  ).  ٢٦٨:  ١، ج ١٣٧١،  ١همان؛  قرشي 

  در گهواره (بررسي معناي صبيّ) (ع)گفتن عيسي . شبهه سخن٦-٣
با    (ع) يكي از شـبهاتي كه دربارة قرآن مطرح شـده، گزاره قرآن دربارة سـخن گفتن عيسـي 

ــيحيت يا عدم ذكر آن در منابع ديني   ــازگاري آن با منابع مس ــمندان يهود در گهواره و ناس دانش

  اي يهود در گهواره ياد شده است: با علم   (ع) مسيحي است. در قرآن سه بار از سخن گفتن عيسي 

 
 شمسی همین معنا را از طالقانی نقل و تقویت کرده و معنای مشهور را نقد کرده است.   ١٣٥٠قرشی در حدود سال  ١
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بِي̒ا «  مُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صـــَ : (مريم) به او اشــارت كرد. فَأشَـــارَتْ إلِيَْهِ قالوُا كَيْفَ نكَُلِّ

ــخن بگوييم؟!» (مريم/    مُ النَّاسَ  )؛ « ٢٩گفتند: چگونه با كودكى كه در گهواره اســت س وَ يكَُلِّ

ــخن مي دم در گهواره و ميان : و با مر فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلاً  ــالي س ؛ مائده/  ٤٦عمران/  گويد» (آل س

١١٠  .(  

با مردم، با تعبير مبهمِ در دامن مادرش    (ع) بســـياري از مفســـران به ســـخن گفتن عيســـي 

ن عيسـي در آن زمان سـخن نگفته  رت مريم (في حجُر امه) بود، اكتفا كرده و از سـ اند، اما حضـ

ــخن گفت  ــران نيز ماجراي س ــي برخي مفس ــته   ٤٠را در   (ع) ن عيس اند (طبراني،  روزگي وي دانس

). اين تفســـير از زمان ٧٩١:   ٦، ج ١٣٧٢؛ طبرســـي،  ١٠٧: ١، ج ١٤٢٤؛ دينوري،  ٥٠:  ٢، ج ٢٠٠٨

هاي مسـيحيت شـده با مردم، منجر به طرح شـبهه عدم مطابقت با آموزه   (ع) سـخن گفتن عيسـي 

ت؛ زيرا هيچ  ي به اسـ خن گفتن عيسـ يحي از سـ صـورت معجزه يك از منابع ديني و تاريخي مسـ

كه اگر چنين اتفاقي افتاده بود، مسـيحيان بيش  اند، درحالي در زمان نوزادي سـخن به ميان نگفته 

باره گفته اســت: مســيحيان  ماجرا داشــتند. فخر رازي در اين از هركســي ديگر انگيزه نقل اين 

اند، به اسـتناد اينكه از نظر تاريخ اثبات نشـده و با سـخن گفتن مسـيح در گهواره را انكار كرده 

ــن بر پيـامبري او بود و   ــگفـت و دليلي روشـ توجه به اينكـه اين مطلـب اگر ثابت بود، رويداد شـ

،  ١٤٢٠ودند كه آن را به تواتر نقل كرده باشـند (فخر رازي،  تر ب درنتيجه منابع مسـيحي سـزاوار 

 ).  ١١٨:  ١٣٨٥؛ معرفت، ٥٢:  ٨ج 

يحيت  آيت  أله كه منابع مسـ من طرح اين مسـ و ضـ بهه، از يك سـ االله معرفت در نقد اين شـ

هايي  نقد منابع مسـيحيت پرداخته و با اسـتناد به گزاره در طول تاريخ مصـون از تحريف نبوده، به 

منابع ديني مسيحيان همچون انجيل لوقا، متي و برنابا، از وقوع ماجراي سخن گفتن  تاريخي در 

بهه ر.ك: معرفت، عيسـي در گهواره با دانشـمندان يهود خبر مي  دهد (براي نقد اين بخش از شـ

لمان، با تحليلي نو و  ١١٩  –   ١٢٥:  ١٣٨٥ ران مسـ هور ميان مفسـ و با نقد ديدگاه مشـ ) و از ديگر سـ

اس حل كرده اسـت. متفاوت درصـدد ف  بهه ياد شـده را از اسـ هم صـحيحي از آيات برآمده و شـ

بهه، در ارائه معناي متفاوت از دو واژة «مهد» و   نكتة قابل توجه و مهم در پاسـخ به اين بخش شـ

  «صبي» نهفته است. 
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بر اسـاس ديدگاه مشـهور ميان مفسـران، «مهد» در آيه شـريفه كنايه از در دامان مادر بودن 

ش   (ع) ي حضـرت عيس ـ ت، نه دورة زندگي در گهواره كه معمولاً از حدود شـ ماهگي، طفل    اسـ

د (ر.ك: فراء،  را در گهواره مي  ذاردنـ دي،  ٢١٣:  ٦، ج ١٤٢٢؛ ثعلبي،  ١٦٧:  ٢، ج ١٩٨٠گـ ؛ ميبـ

، وي هنوز در (ع) )؛ زيرا در زمان سـخن گفتن عيسـي ١٠١:  ١١، ج ١٣٦٤؛ قرطبي،  ٣٥:  ٦، ج ١٣٧١

). همچنين مفســران مقصــود از ٢٧٠:  ٦، ج ١٣٨٤(ر.ك: مدني، دامن مادرش بود نه در گهواره  

  اند (همان). «صبي» در آيه شريفه را همان زمان نوزادي حضرت دانسته 

االله معرفت برخلاف ديدگاه مشهور ميان مفسران مسلمان و با بيان اينكه قرآن مجيد  آيت 

خن گفتن عيسـي  را در   (ع) م عيسـي در دوران شـيرخوارگي نداشـته، تكل   (ع) هيچ تصـريحي بر سـ

دوره كودكي و خردســـالي دانســـته اســـت و نه نوزادي. به نظر ايشـــان گرچه «مهد» به معناي  

گهواره اسـت، اما در اين آيات شـريفه، كنايه از دوران كودكي و خردسـالي اسـت نه كنايه از 

اندامي كودك اســـت و در بســـتر ناز و تنعم  نوزادي، يعني زماني كه دورة نوپايي و ســـســـت 

ــت: « مي  ــهور اس ــي اين تعبير مش ــايد، چنانكه در عربي و فارس اطلبوا العلم من المهد الی  آس

ا پـايـان عمر دانش بجوي  ١الحـد  ــالي تـ ــنين خردسـ : ز گهواره تـا گور دانش بجوي» يعني از سـ

ت،   ت « ١٢٢:  ١٣٨٥(معرفـ ه نظر معرفـ ة  صــــبی ). بـ اي كودك، در آيـ ه معنـ مريم، براي   ٢٩» بـ

ته نه مثلاً  كه در آن زمان حد   (ع) عيسـي  سـالگي به كار رفته اسـت؛    ١٠يا   ٧ود دو يا سـه سـال داشـ

هُ بـه قرينـه «  هُ مريم (  ٢٧» در آيـة  تَحمِلُـ ا تحَْمِلُـ هِ قوَْمَهـ تْ بِـ أتََـ ــتن وي ... فَـ ) كـه بـه در آغوش داشـ

در آن زمان معجزه نبوده و مايه تعجب    (ع) اشــاره دارد؛ بنابراين صــرف ســخن گفتن عيســي 

مندان يهود (  ال  ...  نکَُلِّمُ کيفَ دانشـ خن گفتن كه يك كودك خردسـ ده، بلكه موضـوع سـ ) نشـ

بخواهد مادر خود را كه ازدواج نكرده، از هرگونه اتهامي تبرئه كند، ماية شـگفتي آنان شـده و  

داند از چه راه به دنيا آمده اسـت (ر.ك: همان: معجزه بوده اسـت؛ زيرا يك طفل خردسـال نمي 

تاد معرفت در تأييد ١٢٤ ي   ). اسـ خن گفتن عيسـ ريفه و سـ ت از آيه شـ مندان    (ع) اين برداشـ با دانشـ

  يهود در خردسالي شاهدي نيز از انجيل برنابا نقل كرده است (همان). 

ــ به  ــرح واژگان  مراجعه به منابع لغوي و خود قرآن مجيد ــــ عنوان يك منبع معتبر در ش

 
. این عبارت گرچه به عنوان حدیث نبوی مشهور شده، اما در هیچ یک از منابع حدیثی شیعه و سنی، نه از پیامبر و نه هیچ  ١

 معصومی نقل نشده است. 
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ــبي» را تقويت مي قرآن ــــــ ديدگاه آيت  ــبيّ» برخلاف نظر  كند االله معرفت در معناي «ص . «ص

،  ١٤٢١ســيده،  اند (ابن كســاني كه آن را به معناي «طفل از زمان تولد تا از شــيرگرفتن» دانســته 

ــت (جوهري،  ٣٩١: ٤، ج ١٤١٥؛ فيروزآبـادي،  ٣٨٤: ٨ج  ) در لغـت بـه معنـاي نوجوان (غلام) اسـ

غب  ) يعني كودكي تا قبل ســن بلوغ اســت (را ١٨٠:  ١٢، ج ٢٠٠١؛ ازهري،  ٢٣٩٨:  ٦، ج ١٣٧٦

هاي نفسـاني گرفته  ). اين واژه از ريشـه «صـبو» به معناي ميل به خواهش ٤٥٧:  ١٤١٢اصـفهاني،  

ــت  ــده و اطلاق آن بر كودك و نوجوان، بـه دليـل گرايش بـه بـازي و كـارهـاي كودكـانـه اسـ شـ

  ).  ٤٦٧:  ٢، ج ١٤٠٧؛ زمخشري،  ٣٣٢:  ٣، ج ١٤٠٤فارس،  ؛ ابن ٤٧٥(همان: 

كند. واژه «صـبيّ» دو باره در قرآن آمده  را تأييد مي  كاربرد قرآني «صـبي» نيز همين معنا 

ي  ت، يك بار در همين آيه كه بر حضـرت عيسـ ده و يك بار در آية   (ع) اسـ ورة    ١٢اطلاق شـ سـ

رت يحيي  يده اسـت:«   (ع) مريم درباره حضـ خُذِ    يا يحَْيى كه خداوند در كودكي به او حُكم بخشـ

ةٍ وَ آتيَْناهُ الْحُكْمَ صــَ  : اى يحيى، كتاب (آســمانى) را با جديت و مواظبت بر آن بِي̒ا الْكِتابَ بِقوَُّ

  بگير! و ما او را در كودكى حكمت (و درك معارف الهى و نبوت) عطا كرديم». 

را در ســنين كودكي و نوجوانيِ وي   (ع) مفســران زمان اعطاي حكمت به حضــرت يحيي 

ــته كه معمولاً كودكان به بازي مي  ــي،  ٤٣:  ١٦، ج ١٤١٢  اند (ر.ك: طبري، پردازند، دانس ؛ طوس

؛ طبراني،  ٧٨:  ١١، ج ١٣٦٤) و سـن آن حضـرت را دو سـال، سـه سـال (قرطبي،  ١١١:  ٧تا، ج بي 

ت ســــال (ابن ٢٦٠:  ١، ج ١٣٧٥؛ طريحي،  ٢٠٢:  ٤، ج ٢٠٠٨ ) و  ١٢٢:  ٣، ج ١٤٢٢جوزي،  ) هفـ

ــنين جواني قبل از كهولت (ميان  ــالي = بين  برخي آن را در س ــته   ٤٠تا   ٣٠س ــالگي) دانس اند  س

عطيه ـــ قرآن مجيد واژة اند. مطابق اين تفاسير ـــ به جز نظر ابن ) دانسته ٧:  ٤، ج ١٤٢٢عطيه،  (ابن 

اس  ت و بر اسـ الگي تا قبل از بلوغ به كار برده اسـ بي» را در معناي كودك، از حدود دو سـ «صـ

رت عيسـي  بي» در مورد حضـ ير «صـ ريفه و نيز كاربردهاي لغوي، تفسـ نيز به حدود   (ع) اين آيه شـ

كند، نه نوزادي. در مقابلِ «صـبي»، قرآن مجيد واژة «طفل» را در سـه سـالگي ترجيح پيدا مي   دو 

)  ٥٩) و قبل از بلوغ (نور/ ٣١) خردسـالي (نور/ ٦٧؛ غافر/ ٥معناي كودك از زمان تولد (حج/   

در حال نوزادي با دانشـمندان يهود سـخن گفته بود،   (ع) به كار برده اسـت و اگر حضـرت عيسـي 

  به «طفل» تعبير شود.   (ع) كرد كه از عيسي ايجاب مي بلاغت  
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  نتيجه
حاصـل مباحث پژوهش اين شـد كه منشـأ طرح بسـياري از شـبهات عليه مباحث ادبي از 

ها ضـرورت دارد  رو براي حل شـبهات و پاسـخ به آن شـناسـي كلمات قرآن اسـت؛ ازاين نوع واژه 

رزيده و از قواعد صـحيح و متقن  شـناسـي قرآني اهتمام مضـاعف و كه محققان به مباحث واژه 

مند گردند. همچنين در اين پژوهش با شـناسـي براي تفسـير قرآن و پاسـخ به شـبهات بهره واژه 

ــورة بقره، «   ١٨٤» در آية أيَّاماً مَعْدُوداتٍ » و « يطيقونه هاي: « بررســـي واژه    ٧» در آيه ترائب سـ

ناسـي صـحيح قرآن با تكيه به اژه سـورة مريم نشـان داد كه و   ٢٤سـورة طارق و «صـبيّ» در آيه  شـ

منـابع لغوي معتبر، بهره گرفتن از خود قرآن و گزينش معنـاي موافق بـا حقـايق علمي و تـاريخي  

  كند. يك واژه از ميان معاني متعدد و مختلفش چگونه به حل شبهات عليه قرآن كمك مي 
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